
ورزشگاه

سوژه

غول بتنی غم‌های برزیل

روایتی از ساخت ماراکانا
پس از ۱۲ ســـال وقفه در برگزاری جـــام جهانی به دلیل 
جنگ جهانـــی دوم، فیفـــا در ســـال ۱۹۴۶ میزبانی جام 
۱۹۵۰ را به برزیل ســـپرد. برزیل که در آن زمان کشـــوری 
در حال توســـعه با آرزوهـــای جهانی بود، ایـــن رویداد را 
فرصتی طلایی بـــرای نمایش قـــدرت و مدرنیته خود به 
جهان دانســـت. نقشه‌ای کشیده شـــد بلندپروازانه‌تر از 
هر آنچه فوتبال تا آن روز دیده بود، ســـاختن بزرگترین 
ورزشـــگاه جهان در قلب ریودوژانیـــرو، در منطقه‌ای به 

نام »ماراکانا«.
 

زمین افسانه‌ای؛ از تالاب تا بتن
زمینی که ورزشـــگاه روی آن ســـاخته شد، ســـال‌ها قبل 
محلـــی بـــرای شـــکار پرنـــدگان و تالابـــی کم‌عمـــق بود. 
معماران برزیلـــی به سرپرســـتی »رافائل گالـــو« و »پدرو 
پائولو برنـــاردس« طرحی انقلابی ارائه کردند. ســـاخت 
و ســـاز در اوت ۱۹۴۸ آغاز شـــد، یعنی کمتر از دو ســـال 
مانده به شـــروع جام جهانی. زمـــان فوق‌العاده اندک، 

کار را بـــه جنونـــی تمام‌نشـــدنی تبدیل کرد.
بیش از 10هزار کارگر به صورت شـــبانه‌روزی، بدون وقفه 
و حتی در تعطیلات مذهبی مشـــغول کار شدند. هزاران 
کیسه ســـیمان و صدها تن آهن‌آلات از سراسر برزیل به 
ریو ســـرازیر گردیـــد. ابعاد پـــروژه چنان عظیـــم بود که 
گاهی کمبـــود مصالـــح، کار را متوقف می‌کـــرد، اما اراده 
دولـــت برزیل بـــرای به پایان رســـاندن این غـــول بتنی، 

کوتاه‌آمدن را محال ســـاخته بود.

هزینه‌ها و فداکاری‌ها
هزینه ساخت ماراکانا به ســـرعت از بودجه اولیه خارج 
شـــد. دولت برزیل ناچار به دریافـــت وام‌های داخلی و 
خارجی شـــد. برخی منابـــع تاریخی می‌گوینـــد که برای 
تأمیـــن هزینه‌هـــا، مالیات‌هـــای جدیـــدی بـــر کالاهای 
لوکس وضع گردید؛ حتی از محل درآمد بلیت‌فروشـــی 
مســـابقات بومـــی نیـــز اســـتفاده کردنـــد. ایـــن فشـــار 
اقتصادی، بعدها بـــه یکی از موضوعـــات انتقادی مردم 
برزیـــل تبدیل شـــد، بـــه ویژه آنکـــه بســـیاری از کارگران 
ســـاختمانی ساده‌زیســـت، بـــا دســـتمزدهای ناچیز زیر 

آفتاب ســـوزان ریـــو کار می‌کردند.

افتتاح با عجله؛ بدون سقف و بدون آمادگی کامل
ژوئن ۱۹۵۰ فرا رسید اما ورزشـــگاه هنوز کامل نشده بود. 
بخش زیادی از ســـقف پیش‌بینی شـــده طراحی نشـــده 
بود. رختکن‌ها، جایگاه خبرنگاران و تأسیســـات جانبی 
در آســـتانه مســـابقات تنهـــا با چـــوب و فلـــزات موقت 
ســـاخته شـــدند. در روز افتتاحیـــه ماراکانـــا )۲۴ ژوئـــن 
۱۹۵۰(، ورزشـــگاه رســـماً آماده اعلام شـــد اما بســـیاری از 
کارگران هنوز روی ســـکوهای انتهایـــی در حال دوختن 
صندلی‌های چوبی بودند. با این همه، ظرفیت رســـمی 
۱۷۳,۸۵۰ نفـــری اعـــام شـــد، رقمـــی که برخـــی منابع 
حضـــور واقعـــی بیـــش از ۲۰۰,۰۰۰ نفر را بـــرای فینال جام 

۱۹۵۰ ثبـــت کرده‌اند.

تغییر لباس تیم ملی برزیل

 از پیراهن سفید
 تا طلای افتخار

کمتـــر پدیـــده‌ای در تاریخ فوتبـــال به انـــدازه تغییر 
رنـــگ لبـــاس تیم ملـــی برزیـــل، سرشـــار از نمادها، 
شـــوک‌های روحـــی و بازســـازی هویـــت ملی اســـت. 
داســـتانی که ریشـــه در تلخ‌ترین شـــب ورزشـــی این 
کشـــور دارد، شـــب معـــروف »ماراکانـــازو« در جـــام 

جهانـــی ۱۹۵۰.
در ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۰، برزیل که در ورزشگاه ماراکانا مقابل 
اروگوئـــه تنهـــا به یک تســـاوی بـــرای قهرمانـــی جهان 
نیاز داشـــت، با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شـــد. ســـکوتی 
مرگبار بـــر روی ۲۰۰ هـــزار تماشـــاگر فرو ریخـــت. این 
شکســـت نه‌فقط یـــک ناکامی فنـــی، بلکه یـــک زخم 
ملی بـــود. در آن روزها، تیـــم برزیل با پیراهن ســـفید 
و جزئیـــات آبی بـــه میدان می‌رفت؛ لباســـی ســـاده و 

بی‌طـــرف که ســـال‌ها نماد تیـــم بود.
امـــا پـــس از ماراکانـــازو، این پیراهن ســـفید بـــه نماد 
تحقیر و شکست تبدیل شـــد. رسانه‌ها و حتی برخی 
سیاســـتمداران آن را »فاقد هویت ملـــی« خواندند و 
تأکیـــد کردند کـــه رنگ‌های پرچـــم برزیل زرد، ســـبز 
و آبـــی در آن دیده نمی‌شـــود. فشـــار افـــکار عمومی 
چنـــان بالا گرفـــت که فدراســـیون فوتبـــال برزیل در 
ســـال ۱۹۵۳، یعنی ســـه ســـال پس از آن شـــب تلخ، 
مســـابقه‌ای برای طراحـــی لباس جدید برگـــزار کرد.
برنـــده این رقابـــت، طراح جوانـــی به نام آلـــدو گوئیرا 
بود. او طرحـــی انقلابی ارائـــه داد؛ پیراهن زرد طلایی 
با یقه سبز، شـــورت آبی و جوراب ســـفید؛ ترکیبی که 
مســـتقیماً از رنگ‌هـــای پرچم الهام گرفته شـــده بود. 
این لبـــاس که بعدهـــا »کانارینیـــو« )قنـــاری کوچک( 
نـــام گرفت، به‌تدریج جایگزین پیراهن ســـفید شـــد.
نکتـــه مهـــم آنکـــه تغییـــر لبـــاس یـــک واکنـــش آنی 
و احساســـی نبـــود، بلکـــه حاصـــل ســـه ســـال بحث 
فرهنگـــی، بازســـازی روانـــی و تـــاش بـــرای یافتـــن 
هویتـــی تازه پـــس از یـــک ترومـــای ملی بـــود. نتیجه 
امـــا شـــگفت‌انگیز از آب درآمد و تیم برزیـــل با همین 
لبـــاس زرد، در جـــام جهانـــی ۱۹۵۸ ســـوئد بـــه اولین 
قهرمانـــی خـــود دســـت یافـــت و خاطـــره ۱۹۵۰ را برای 

همیشـــه در تاریـــخ دفـــن کرد.
بـــه ایـــن ترتیـــب، پیراهـــن زرد برزیل دیگـــر فقط یک 
پوشش ورزشـــی نیســـت بلکه روایتی اســـت از اینکه 
چگونـــه یـــک ملـــت می‌توانـــد از دل شکســـت، نماد 
افتخـــار و غرور ملی خلق کنـــد. امـــروز »کانارینیو« به 
عنـــوان یکـــی از شناخته‌شـــده‌ترین و محبوب‌تریـــن 
لباس‌های تاریخ فوتبال در جهان شـــناخته می‌شود.

iranvarzeshii

 برخـــاف تبلیغات پـــر زرق‌وبـــرق و پیش‌بینی‌های اولیه 
از رشـــد تصاعـــدی صنعت گردشـــگری در جریـــان جام 
جهانـــی ۲۰۲۶، تازه‌ترین گزارش‌های مالـــی حاکی از آن 
اســـت که بـــازار اقامت در شـــهرهای میزبان بـــا رکودی 

نســـبی و کاهش قیمت هتل‌ها مواجه شـــده اســـت.
بـــه گـــزارش روزنامـــه معتبـــر فایننشـــال تایمـــز، ماه‌ها 
پـــس از اعـــام میزبانی ایـــالات متحـــده، هتلـــداران و 

ســـرمایه‌گذاران بـــه جـــای ثبـــت رکوردهـــای فـــروش، 
مجبور بـــه کاهش قیمت تا یک‌ســـوم شـــده‌اند؛ چراکه 
میـــزان رزرو اتاق‌هـــا بـــه مراتب کمتـــر از ســـطح برآورد 
اولیـــه اســـت. برخـــاف جام‌هـــای جهانی پیشـــین که 
در بســـیاری از مـــوارد با جهـــش تقاضا همراه بـــود، این 
بـــار نشـــانه‌هایی از یک »بـــازار بیش‌برآورد شـــده« دیده 
می‌شـــود. کارشناســـان دلیل اصلی این پدیـــده را تغییر 

رفتـــار گردشـــگران و بـــالا رفتـــن هزینه‌های اولیه ســـفر 
عنوان می‌کنند. بسیاری از تماشـــاگران یا اقامتگاه‌های 
ارزان‌تـــری مانند Airbnb را برگزیده‌انـــد و یا در مناطق 
دوردســـت‌تر و خـــارج از محـــدوده اصلی اســـتادیوم‌ها 
اســـکان یافته‌اند. ایـــن روند، هتل‌هـــای لوکس نزدیک 
به ورزشـــگاه‌ها را که رؤیای ســـودهای کلان داشـــتند، در 

موقعیتی دشـــوار قرار داده اســـت.
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ســـال   12 از  پـــس  برزیـــل.   ،۱۹۵۰ ژوئـــن   ۲۴
انتظـــار، ســـوت آغـــاز چهارمیـــن دوره جـــام 
جهانی فوتبـــال در ریودوژانیرو به صدا درآمد. 
مســـابقاتی کـــه نه فقـــط یک رویداد ورزشـــی، 
بلکـــه نمـــاد بازگشـــت امیـــد پس از ســـال‌ها 
جنـــگ و ویرانی بـــود. جنگ جهانـــی دوم که 
بســـیاری از کشـــورهای جهان را در آتش خود 
ســـوزاند و جام‌هایـــی را که قرار بـــود در ۱۹۴۲ 
و ۱۹۴۶ برگـــزار شـــود، برای همیشـــه از تقویم 

کرد. حـــذف  دنیا 

چرا جام‌های قبلی برگزار نشدند؟
جام جهانی از ســـال ۱۹۳۰ هر چهار ســـال یک 
بار برگزار می‌شـــد امـــا جنگ جهانـــی دوم در 
۱۹۳۹ آغـــاز شـــد و اروپـــا را در آتش خـــود فرو 
برد. قاره‌ای که بســـتر اصلـــی فوتبال حرفه‌ای 
جهـــان بـــود، به میـــدان نبـــرد تبدیل شـــد و 
میلیون‌ها انســـان و زیرســـاخت‌های کشورها 

نابود شـــد.
جـــام جهانی ۱۹۴۲ و ۱۹۴۶ هرگز برگزار نشـــد؛ 
فدراســـیون جهانـــی فوتبـــال )فیفـــا( حتـــی 
برنامه‌ای بـــرای این دو دوره نداشـــت، چرا که 
کشـــورهای درگیر، توانی برای میزبانی یا اعزام 
تیم نداشـــتند. شـــاید تنهـــا فایده ایـــن وقفه 
آن بـــود که انگلســـتانی کـــه در جام‌های قبلی 
حاضر نمی‌شـــد و جـــام جهانی را به رســـمیت 
نمی‌شناخت به جمع شـــرکت‌کنندگان آورد.

برزیل؛ تنها نامزد میزبانی
پایـــان جنـــگ در ۱۹۴۵، تب فوتبـــال را دوباره 
جهانگیر کـــرد. اروپای زخم‌خـــورده از جنگ، 
قـــدرت میزبانـــی نداشـــت و فیفا نـــگاه خود را 
بـــه قاره‌ای معطـــوف کرد کـــه از گزند جنگ در 
امـــان مانده بـــود، آمریکای جنوبی. در ســـال 
۱۹۴۶ در کنگـــره فیفـــا، برزیل به عنـــوان تنها 
کشـــوری که درخواست رســـمی برای میزبانی 
ارائه کرد، پذیرفته شـــد. برزیـــل که فوتبال در 
آن بیـــش از هر چیـــز دیگری هوادار داشـــت، 
فرصتـــی یافـــت تـــا مهـــد برگـــزاری بزرگترین 

باشد. فوتبالی  جشـــن 

ماراکانا؛ ساخته‌ای برای تاریخ
دولـــت برزیل تصمیـــم گرفت پیام خـــود را به 
جهـــان با ســـاختن غولـــی از ســـیمان و فولاد 
نشـــان دهد. ورزشـــگاه ماراکانا در ریودوژانیرو 
ســـاخته شـــد؛ با گنجایش رســـمی ۱۷۳,۸۵۰ 
نفـــر کـــه برخـــی منابـــع آن را بیـــش از ۲۰۰,۰۰۰ 
نفـــر می‌دانند و امـــروز هم یکـــی از بزرگترین 

ورزشـــگاه‌های جهـــان به شـــمار می‌رود.

رقابتی بدون فینال رسمی
نکتـــه جالب دربـــاره این دوره از جـــام جهانی 

این بود کـــه بر خلاف تمام دوره‌های پیشـــین 
و پســـین، دیدار فینال نداشت!

چهار تیـــم برتر یعنی برزیل، اروگوئه، اســـپانیا 
و ســـوئد در یـــک گـــروه چهارتایی بـــه صورت 
دوره‌ای بـــا هـــم مســـابقه دادنـــد و تیمـــی که 
بیشـــترین امتیاز را می‌آورد، قهرمان می‌شـــد. 
در مرحلـــه گروهی امـــا تیم‌هـــا در چهار گروه 
بـــه مصاف هـــم رفتند و ۱۳ تیم در ۶ ورزشـــگاه 

و ۶ شـــهر برزیـــل به رقابـــت پرداختند.

شگفتی‌ها و غایبان بزرگ
در مســـیر برگزاری این جام، تیم ملی انگلیس 
بـــرای اولیـــن بـــار پـــا بـــه رقابت‌هـــای جهانی 
گذاشـــت و با پذیـــرش شکســـت ۰-۱ از آمریکا، 
در اولیـــن تجربه خود رســـوایی بـــزرگ تاریخی 
ســـاخت. در ســـوی دیگر، تیم ملـــی ایتالیا که 
قهرمـــان دو دوره پیاپی پیـــش از جنگ )۱۹۳۴ 

و ۱۹۳۸( بـــود، در دور اول حذف شـــد.

لحظه پایانی؛ ماراکانا در سکوت فرو می‌رود
 ۱۷۳,۸۵۰ از  ۱۹۵۰، ماراکانـــا مملـــو  ۱۶ ژوئیـــه 
تماشاگر اســـت چرا که برزیلی‌ها خود را قهرمان 
می‌بیننـــد. برزیـــل تا دقیقـــه ۶۶ بـــازی را یک بر 
صفر پیش اســـت. اروگوئه فرصتی برای بازگشت 
نـــدارد اما فوتبـــال قانونش را می‌نویســـد. خوان 
آلبرتـــو شـــیافینو در دقیقه ۶۶ بازی را به تســـاوی 
۷۹ آلســـیدس گیجیـــا  می‌کشـــد و در دقیقـــه 
بـــا نفـــوذ از جنـــاح راســـت و عبـــور از دروازه‌بان 
برزیل، باربوســـا، ضربـــه نهایـــی را می‌زند. توپ 
از زیـــر دســـتان دروازه‌بان برزیلی عبـــور می‌کند 

و بـــه تور می‌نشـــیند.
۲ بر ۱ به ســـود اروگوئه. سکوهایی که لحظاتی 
پیـــش از شـــادی فریـــاد می‌زدند، در ســـکوت 
محـــض فرو می‌رونـــد. به این واقعـــه در تاریخ 
فوتبال »ماراکانازو« یا »شکســـت تلخ ماراکانا« 

. یند می‌گو
»فقط ســـه نفـــر توانســـتند ماراکانا را ســـاکت 

کننـــد: پاپ، فرانـــک ســـیناترا و من«
این جمله معروفی اســـت که بعدها آلسیدس 

گیجیا در توصیف آن روز تاریخی بیان کرد.

اروگوئه قهرمان شد، برزیل ماتم‌زده
بـــا ایـــن پیـــروزی، اروگوئـــه بـــرای دومیـــن بار 
قهرمـــان جهان شـــد و برزیـــل نایب‌قهرمان. 
ســـوئد جایگاه ســـوم و اســـپانیا چهارم شدند. 
برزیلی‌هـــا تـــا مدت‌هـــا عـــزادار بودنـــد. این 
شکســـت چنـــان ضربـــه روانـــی ســـنگینی به 
ملـــت برزیـــل وارد کـــرد کـــه تا ســـال‌ها، رنگ 
زرد پیراهـــن تیـــم ملـــی را ممنـــوع کردنـــد و از 
نواختـــن ســـرود ملـــی در مســـابقات داخلی 

خـــودداری می‌کردنـــد.

جام ژول ریمه و میراث تاریخی
در ایـــن دوره از مســـابقات، فیفا بـــرای تجلیل 
از ژول ریمـــه، بنیانگذار جـــام جهانی و رئیس 
وقـــت فیفا، نام جام قهرمانـــی را به »جام ژول 
ریمه« تغییر داد تا یادبود ۲۵ ســـال ریاســـت او 
باشـــد. جامی کـــه اروگوئه آن را بـــه خانه برد و 

جشـــن را در مونته‌ویدئـــو برپا کرد.

جام جهانی 
۱۹۴۲ و ۱۹۴۶ 

هرگز برگزار 
نشد؛ فدراسیون 

جهانی فوتبال 
)فیفا( حتی 

برنامه‌ای برای 
این دو دوره 

نداشت، چرا 
که کشورهای 

درگیر، توانی برای 
میزبانی یا اعزام 

تیم نداشتند

ماراکانا، شاید 
هنوز هم در 

شب‌های بارانی 
زمزمه غم آن 
روز تاریخی را 

می‌خواند؛ اما 
داستانی که 
برزیل برای 

جهان نوشت 
ماجرایی بود از 

ایمان، غرور و 
البته تلخی بزرگ

بازگشت فوتبال بعد از 12 سال تلخ

روزی که نبض فوتبال دوباره به جریان افتاد
گزارش یک

 شکســـت تاریخـــی تیم ملـــی برزیل 
در جام جهانـــی ۱۹۵۰ در خانه خود، 
فقط یـــک ناکامی ورزشـــی نبود بلکه 
بـــه زخـــم عمیـــق اجتماعـــی تبدیل 
شـــد که ســـال‌ها بر روان یـــک ملت 
ســـنگینی کرد. در مرکز ایـــن روایت 
تلـــخ، نـــام یـــک نفـــر بیـــش از همه 
خودنمایـــی می‌کند و او کســـی نبود 
جز موآسیر باربوســـا، دروازه‌بان تیم 

ملـــی برزیل.
در آن بعدازظهـــر سرنوشت‌ســـاز در 
ورزشـــگاه ماراکانا، برزیل تنها به یک 
تســـاوی برای قهرمانی نیاز داشـــت، 
امـــا رؤیای ۲۰۰ هـــزار تماشـــاگر با گل 
دوم اروگوئـــه فرو ریخت. درســـت در 
همـــان لحظه‌ای که توپ از دســـتان 
باربوسا گذشت و وارد دروازه شد، نه 
یـــک دروازه‌بان، بلکـــه »مقصر ملی« 

گردید. متولد 
در آن ســـال‌ها، فوتبـــال هنـــوز بـــه 
تحلیل‌هـــای تاکتیکـــی امروز آشـــنا 

. د نبو
 رســـانه‌ها و افکار عمومی، شکســـت 
را بـــه یـــک یـــا دو لحظـــه حســـاس 
تقلیـــل می‌دادند. باربوســـا، آخرین 
ســـد دفاعی، بدون آنکـــه گناهش از 
دیگران بیشـــتر باشد، به تنهایی پای 
میـــز محاکمـــه نشســـت. روزنامه‌ها 
او را »خائـــن« خواندنـــد، برخی او را 
تهدیـــد به مـــرگ کردند و هـــواداران 
ســـال‌ها بعـــد هـــم در خیابان‌هـــای 

ریو، با اشـــاره به او زمزمه می‌کردند: 
»ایـــن همـــان اســـت کـــه برزیـــل را 

» . یاند گر
اما واقعیت آن اســـت که در گل دوم 
اروگوئه، دســـت‌کم دو مدافع برزیلی 
اشـــتباه کردند و سیستم دفاعی تیم 

پاشید.  فرو 
با این حال، هیچ‌یـــک از آنان تاوانی 

برابر باربوسا ندادند.
کنـــار  ملـــی  فوتبـــال  از  نه‌تنهـــا  او   
زندگـــی  در  بلکـــه  شـــد،  گذاشـــته 
روزمره نیز قربانی نگاه‌های ســـنگین 
و قضاوت‌هـــای بی‌امـــان گردیـــد. 
باربوســـا ســـال‌ها از حضور در اماکن 
عمومـــی خـــودداری می‌کـــرد، زیـــرا 
ســـایه ماراکانازو هنوز بر شانه‌هایش 

ســـنگینی می‌کـــرد.
شـــدت ایـــن بی‌عدالتـــی تاریخـــی تا 
آنجـــا پیـــش رفت کـــه ســـال‌ها بعد، 
وقتـــی از او پرســـیدند چـــرا مربیان 
بعدی به او فرصت ندادند، باربوســـا 

با چشـــمانی اشـــک‌آلود پاســـخ داد: 
»در برزیـــل، حداکثر مجـــازات برای 
یک جنایتکار ۳۰ ســـال زندان است، 
اما من ۵۰ ســـال اســـت برای گناهی 

که نکـــرده‌ام، مجازات می‌شـــوم.«
نـــام باربوســـا امـــروز نـــه به‌عنـــوان 
نمـــاد  به‌عنـــوان  بلکـــه   ،» »مقصـــر
یـــخ  تار ر  د ی  فـــرد ی  بانی‌ســـاز قر
فوتبـــال ثبت شـــده اســـت. او یادآور 
ایـــن حقیقـــت تلـــخ اســـت کـــه در 
برابـــر شکســـت‌های بـــزرگ، گاه یک 
ملت به جـــای مواجهه بـــا واقعیت، 
یـــک مـــرد را فـــدای آرامـــش خویش 

. می‌کنـــد
قربانـــی  و  قهرمـــان  میـــان  ز  مـــر  
گاهـــی تنهـــا یـــک لحظه اســـت، اما 
پیامدهـــای آن می‌توانـــد یـــک عمر 

یابد. ادامـــه 
درس ماراکانـــازو فقـــط تغییـــر رنگ 
پیراهـــن نبـــود؛ فرامـــوش نکـــردن 
باربوســـا نیـــز بخشـــی از آن اســـت.

جنـــگ جهانـــی دوم، نه تنهـــا مرزهای 
سیاســـی و نظامی جهـــان را تغییر داد، 
بلکـــه بـــه شـــدت ورزش بین‌المللـــی 
را هـــم تحـــت تأثیر قـــرار داد. ســـیطره 
ایدئولوژی‌های فاشیســـتی بـــه رهبری 
بنیتـــو موســـولینی در ایتالیـــا و آدولف 
هیتلـــر در آلمان، جهان را برای شـــش 
ســـال درگیر یکی از خانمان‌ســـوزترین 

جنگ‌هـــای تاریـــخ کرد. 
نتیجه این نبـــرد ویرانگـــر، مرگ بیش 
از ۸۰ میلیـــون نفـــر بـــود و ورزش، از 
المپیک گرفتـــه تا فوتبـــال، بی‌نصیب 
نمانـــد. در آن دوران، دو دوره المپیک 
)۱۹۴۰ و ۱۹۴۴( لغـــو شـــد و برگـــزاری 
مســـابقات جـــام جهانـــی فوتبـــال به 
مدت ۱۲ ســـال متوقف گردیـــد. ایتالیا 
یکی از کشـــورهای متحـــد آلمان، پس 
از شکســـت در جنگ و اشـــغال توسط 
نیروهـــای متفق، بـــا تهدیدهای جدی 
علیه میراث ورزشـــی خود مواجه شد. 
مهم‌تریـــن نگرانـــی، سرنوشـــت کاپ 

طلایی فوتبـــال جهان بـــود؛ یک جام 
نمادیـــن کـــه می‌توانســـت در بی‌ثباتی 
جنگ گم یا نابود شـــود. در این شرایط 
بحرانی، اوتورینو پاراســـی، نایب رئیس 
بین‌المللـــی  فدراســـیون  ایتالیایـــی 
فوتبـــال، ابتـــکاری کم‌نظیـــر بـــه خرج 
داد. او بـــرای حفاظـــت از جام جهانی، 
آن را در یـــک جعبـــه کفش قـــرار داد و 
زیـــر تختخواب خـــود پنهان کـــرد. این 
اقدام جســـورانه، نشان‌دهنده اهمیت 
فرهنگی و معنوی جـــام جهانی در دل 
بحـــران بود.  در ســـال ۱۹۴۳، پاراســـی 
کاپ را بـــه فدراســـیون فوتبـــال ایتالیا 
برد تـــا آلـــدو چیوینی، ســـتاره تیم‌های 
میـــان و اینتـــر، آن را در مکانـــی امـــن 

مخفـــی کند. 
چیوینی هـــم بـــرای چهار ســـال، جام 
جهانـــی را در خانـــه‌ای روســـتایی در 
اســـتان پریمباتی دی ســـوپرا نگهداری 
کـــرد. ایـــن اقـــدام باعـــث شـــد جـــام 
طلایـــی از احتمال تخریب، ســـرقت و 

جنگ جهانـــی مصون بماند. بـــا پایان 
جنگ و کاهـــش درگیری‌هـــا، چیوینی 
بـــه   ۱۹۴۷ ســـال  در  را  جهانـــی  کاپ 
فدراســـیون جهانی فوتبال تحویل داد. 
سه ســـال بعد، مســـابقات جام جهانی 
فوتبـــال بـــار دیگـــر در برزیـــل برگـــزار 
شـــد و ورزشـــکاران و هواداران جهانی، 
شـــاهد بازگشـــت این جام ارزشمند به 
عرصـــه مســـابقات بودنـــد. هرچند که 
تلاش‌های پاراسی و چیوینی در جنگ 
جهانـــی دوم موفقیت‌آمیـــز بـــود، امـــا 
داســـتان جام جهانی در سال‌های بعد 
هم پرفـــراز و نشـــیب ادامـــه یافت. در 
ســـال ۱۹۶۶، در انگلیس، جام جهانی 
به ســـرقت رفت. این حادثه به سرعت 
توجه رســـانه‌ها و مردم جهان را جلب 
کـــرد و بازگرداندن آن، خود داســـتانی 
خاص و به‌یادماندنـــی در تاریخ فوتبال 
شـــد. حفاظت از ایـــن جـــام، بیش از 
یـــک اقـــدام فیزیکی بـــود؛ نمـــادی از 
تلاش برای حفـــظ میـــراث فرهنگی و 
ورزشی در زمانه‌ای که جهان در آشوب 

و هرج‌ومـــرج فرو رفتـــه بود.
 اقدامـــات پاراســـی و چیوینـــی نشـــان 
دل  در  حتـــی  ورزش،  کـــه  می‌دهـــد 
ویرانی و جنـــگ، ارزش و جایگاه خود را 
حفظ می‌کنـــد و می‌توانـــد امیدبخش 
و متحدکننـــده در بین ملت‌ها باشـــد. 
جـــام جهانـــی فوتبـــال حالا نمـــادی از 
تاریـــخ، فرهنـــگ و مقاومت اســـت. از 
پنهان شـــدن زیر تختخـــواب گرفته تا 
ســـرقت در انگلیس، این جـــام نه تنها 
یـــک تندیس طلایـــی، بلکه شـــاهدی 
زنده بـــر تاریخ پرفراز و نشـــیب فوتبال 

جهان بـــه حســـاب می‌آید.

از جعبه کفشی زیر تختخواب تا خانه‌ای روستایی 

داستان حفاظت از کاپ جام جهانی 1950
 ۵۰ سال است برای گناهی که نکرده‌ام، مجازات می‌شوم

مردی که یک ملت، شکست را بر شانه‌هایش گذاشت

جـــام جهانـــی ۱۹۵۰ فقط یـــک تورنمنت 
رؤیـــای  نبـــود؛ شـــروع دوبـــاره  فوتبـــال 
بـــرادری میـــان ملت‌هـــا پـــس از جنـــگ 

جهانـــی دوم بـــود. 
ماراکانـــا، شـــاید هنـــوز هـــم در شـــب‌های 
را  تاریخـــی  روز  آن  غـــم  زمزمـــه  بارانـــی، 

می‌خوانـــد؛ امـــا داســـتانی که برزیـــل برای 
جهـــان نوشـــت، ماجرایـــی بـــود از ایمان، 

غـــرور و البتـــه تلخـــی بزرگ.

محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

چهره


